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سفر به یادماندنی ما
بعد از نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلامی گرم به تک تک 
شما خوانندگان عزیز و خوب کوله پشتی. امیدواریم که سالم 
و سرحال باشید و در کنار خانواده به مراسم عزاداری بروید و 

از قیام امام حسین)ع( بیشتر بدانید.
از وقتی شنیده ایم که باباجان برای همه مان بلیت سفر به کربلا 
تهیه کرده است در پوست خود نمی گنجیم. 
بالأخره آن روز مهم از راه رسید. بابابزرگ 
و مادربزرگ آمده بودند ما را راهی 
بهترین سفر دنیا یعنی زیارت کربلا 
کنند. بابابزرگ قرآن به دست گرفته 
بود. یکی یکی از زیر قرآن رد شدیم 
و قرآن را بوسیدیم تا به سلامتی 
برویم. مادربزرگ گفت: »التماس 
دعا!« و بابابزرگ کاسه ی آب در دست 
به ما با مهربانی نگاه می کرد. بابا و 
مامان در حال آوردن چمدان ها 

بودند.

بعد از نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلامی گرم به تک تک 
شما خوانندگان عزیز و خوب کوله پشتی. امیدواریم که سالم 

از وقتی شنیده ایم که باباجان برای همه مان بلیت سفر به کربلا 
طیّبه ثابت 



تصویرگر: زهره اقطاعی

می خواستیم برای اوّلین بار به زیارت 
کربلا برویم و حرم امام حسین)ع( 
یارت کنیم.  و یاران باوفایش را ز
دلم می خواست هرجا که می رویم 
همه ی ماجرا ها و اتّفاقات مربوط 
به آن مکان را از بقیّه بپرسم. برای 
همین، از بابابزرگ پرسیدم: »چه قدر 
خوب است کاروانمان ما را برای 

دیدن علقمه هم ببرد. رودی 
تّفاقات کربلا  که همه ی ا
را دیده است باید خیلی 
دیدنی باشد. علقمه هم 

وفاداری و مهربانی حضرت 
عبّاس را دیده است که وقتی 

آمد برای کودکان تشنه آب ببرد، 
با اینکه تشنه بود، آب های توی 
مشتش را دوباره توی رود برگرداند 
و ننوشید و هم سنگدلی و ظلم 
و ستم یزید و عمر سعد و شمر را 
به چشم دیده است.« بابابزرگ با 

مهربانی جواب داد: »هم نجف 
هم علقمه، حتما می روید 
باباجان.« خواهرم، مینا، 
خیلی دوست داشت حرم 

و  یم  و بر ینب هم  ز ت  حضر
می گفت: »پیش حضرت رقیّه هم 

می رویم یا نه؟« من که می دانستم 

حرم خواهر شجاع امام حسین)ع( در کشور عراق نیست و در 
سوریه است گفتم: »الان نمی شود چون باید بلیت آنجا را هم 
می گرفتیم.« مادر بزرگ با خنده گفت: »سفر سوریه ما هم 

هستیم! همه با هم.«
داشتیم می خندیدیم که مامان و بابا که چمدان ها را داخل 
ماشین بردند بابا رو به من و مینا گفت: »خب، بچّه ها باید 
خداحافظی کنیم که کربلا منتظرمان است.« همه از بابابزرگ 
و مادربزرگ خداحافظی کردیم و به سمت فرودگاه شهید 

هاشمی نژاد راه افتادیم.
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منیره هاشمی 

هره اقطاعی
رگر: ز

صوی
ت

توی خانه روضه داریم
بوی نذری آمد الان

کفش ها را می شمارم
آمده پنجاه مهمان

کفش ها را جفت کردم
در کنار هم مرتّب
راهرو با کارهایم

می شود کم کم مرتّب

خانم پیری هم آمد
کفش هایش را درآورد
من برایش جفت کردم

او مرا خیلی دعا کرد

خسته بودم چند لحظه
پیش کفشی نو نشستم

خوش به حالم چون که امروز
کفش دار روضه هستم

یک کار خوب
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چه طور درست کنیم:
خیلی ها دهه ی اوّل ماه محرّم روضه برگزار می کنند. 
شما چه طور؟ دوست دارید با چیزهای ساده و دم دستی 
مثل کارتن و گونی، دیوارکوبی زیبا درست کنید که با 
دیدن و خواندن آن باعث ثواب بشوید؟ پس دست به کار 
شوید! گونی را پهن کنید و به اندازه ی دلخواه برش دهید. 
دورش را به اندازه ی ۳ تا ۵ سانتی متر نخ کش کنید. با 
ماژیک »بسم ا...« یا »یا حسین« یا هر عبارت عاشورایی 
دیگری که دوست دارید وسط آن بنویسید. اگر خواستید 
خوش نویسی کنید، می توانید کپی کنید. اطراف نام را با 
گواش سفید رنگ کنید. دور نام را با لکّه های رنگی نقاشی 
کنید. بعد از خشک شدن، آن را روی کارتن بچسبانید. 
نواری بلندی به عرض ۶ سانتی متر برش بزنید. نصف 
نوار را نخ کش کنید. آن را دور قاب بچسبانید. روی آن 
با قلم مو لکّه های رنگ بگذارید. از پشت قاب، بندکی از 
گونی بچسباند. بعد از پایان کار، می توان آن را به در ورودی 
خانه نصب کرد که هرکس وارد خانه می شود این عبارات 

زیبا را به زبان بیاورد.

دیوار کوب زیبا

ره عرفانی 
 طاه

چی لازم داریم؟

۱. گونی

۲. چسب چوب

۳. آب رنگ یا گواش

۴. قیچی

۵. کارتن

۶. ماژیک پھن یا قلم نی درشت
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من اینجا تنها نیستم
ی شما هم  ا ید بر شا
شد که  ه با مد پیش آ
ی  ی دنیا فکر کنید تو
بزرگ تنها هستید. کسی 
شما را نمی بیند. کسی صدایتان 
را نمی شنود. نهال کوچک هم 

همین فکر را می کرد.
وسط یک بیابان بزرگ که هیچ 
کسی و هیچ چیزی آنجا نبود، یک 
روز یک نهال کوچک از خاک بیرون 
آمد. نهال تا سرش را از خاک 
بیرون آورد و بیابان بزرگ و خالی 
را دید، ترسید. با خودش گفت: 
»من اینجا تنهایی چه کار کنم؟ 
کسی مرا نمی بیند! کی مواظبم 
است؟ کی به من آب می دهد؟ 

کی صدایم را می شنود تا اگر 
 » ؟ کمک خواستم کمکم کند
نهال کوچک دلش پر از ترس و 
غصّه شد و شروع کرد به فریاد 
زدن: »کسی صدایم را می شنود؟ 
کسی هست کمکم کند؟« هنوز 
از سبز شدنش خیلی نگذشته 
بود که بیابان تاریک شد. ابرهای 
سیاه یکی یکی آمدند و آسمان را 
پر کردند. بعد هم رعد و برق بزرگی 
زد و باران بارید. قطره های باران 
صورت نهال را تر و تازه کرد. دلش 
را شاد کرد. نهال تا توانست آب 
یر باران، خودش را  خورد و ز
شست. باران کمک کرد نهال 
کمی رشد کند، قوی شود و قد 

بکشد. بعد خورشید پیدایش 
شد. نور خورشید بر برگ های 
نهال تابید تا سبز و بزرگ و قشنگ 
شوند و خاک تا می توانست، با 
مواد معدنی و قدرتی که داشت، 
ساقه ی کوچک نهال را محکم و 
قوی کرد. درخت دیگر غمگین 
نبود. نگران نبود. نمی ترسید 
ا  و ر نست یکی ا ا ن می د چو
می بیند، یکی صدایش را شنیده. 
ظبش  ا مو یکی  نست  ا می د
است. روز ها می گذشت و ابر 
و باد و خورشید و باران و خاک 
ز نهال مواظبت  با کمک هم ا
می کردند. نهال کوچک کم کم 
قد کشید. بزرگ شد و یک درخت 
زیبا و سرسبز شد. یک روز کمی 
دورتر از او، وسط بیابان بزرگ، 
یک نهال کوچک سرش را از خاک 

ی شما هم  ا ید بر شا

  لیلا خیامی
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بیرون آورد، یک نهال ضعیف و لاغر. نهال دور و برش را نگاه 
کرد. تا بیابان خشک و خالی را دید، ترسید و گفت: »اینجا 

کجاست؟! اینجا کسی نیست! من چه قدر تنهایم! فقط 
یک درخت هست و من!« درخت تا صدای نهال 

را شنید، لبخندی زد و با صدای بلند گفت: 
»نگران نباش نهال کوچولو. در این 

بیابان خشک و خالی هم همیشه 
ا  یت ر ا یکی هست که صد

بشنود. همیشه یکی هست 
که مواظبت باشد.« بعد 
سرش را بلند کرد و به 
ابرهای سیاهی نگاه کرد 
که یکی یکی داشتند از 
راه می رسیدند و آسمان 
 ، ند د یک می کر ر تا ا  ر
ابرهایی که دلشان پر از 

قطره های درشت باران 
بود. درخت ابرها را به نهال 

: »این  ن داد و گفت نشا
ابرهای سیاه بارانی را ببین. 

این ابرها را او فرستاده. خورشید 
را هم می فرستد. به باد و خاک هم 

دستور می دهد تا کمکت کنند. پس دیگر 
لازم نیست نگران چیزی باشی. سعی کن قوی 

باشی و رشد کنی. خیلی زود مثل من بزرگ می شوی.« نهال 
کوچک تا حرف های درخت را شنید، دلش آرام شد. دیگر 
نمی ترسید. دیگر نگران نبود. به ابرهای سیاه نگاه می کرد و 
یلبخند می زد، ابرهایی که پر از قطره های درشت باران بودند.

اع
ط

 اق
ره

ه
: ز

گر
یر

صو
ت
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سرزمین مورچه ها
این هفته می خواهیم به دنیای مورچه ها برویم و به 
آن ها کمک کنیم تا دردسر بزرگی که اجتماعشان را 

تهدید می کند حل کنند.
داستان بازی Rising of Ants درباره ی درختی جادویی 
است که در سرزمین مورچه ها قرار داشت. درختی که 
غذا، آب و منابع مورد نیاز مورچه ها را تأمین می کرد و 
به آن ها اجازه می داد در روی زمین جمعیّت خودشان 
را داشته باشند امّا طمع دیگر حشرات برای دستیابی 
به این درخت جادویی باعث شد مورچه ها وارد جنگی 
بزرگ شوند. این جنگ باعث نابودی درخت جادویی شد 

و مورچه ها را مجبور به عقب نشینی کرد.
حالا شما در دنیای این بازی وظیفه دارید سرزمین 
ید. برای تحقّق این امر  مورچه ای خودتان را بساز
ی پیش رویتان  نیز مشکلات و چالش های بسیار
Rising of Ants خواهند بود. هم چنین بازی موبایلی

تنوّع بی نظیری از ساختمان ها و نیروهای مختلف 
را در اختیارتان قرار می دهد. شما باید در این بازی 
ساختمان های مختلف بسازید، به دیگر بازیکنان حمله 
کنید و از طریق منابعی که به دست آورده اید خودتان را 
قوی تر کنید. هرچه در بازی پیشرفت می کنید، ارتقای 
ساختمان ها و نیروهایتان دشوارتر می شود و برای 
انجامش به منابع بیشتر و کمیاب تری نیاز خواهید 
داشت. هم چنین مأموریّت هایی در بازی وجود دارد 
که وقتی به میزان مشخّصی از پیشرفت رسیدید، 
می توانید با انجام دادن آن ها جایزه های خوبی به دست 

آورید.
در مجموع، در این عنوان، فرماندهی سرزمین مورچه ها 
را به دست می گیرید و باید بتوانید مردم خودتان را از 
شرایط سختی که پس از نابودی درخت جادویی به آن 

دچار شده اند نجات دهید. 

این هفته می خواهیم به دنیای مورچه ها برویم و به 
آن ها کمک کنیم تا دردسر بزرگی که اجتماعشان را آن ها کمک کنیم تا دردسر بزرگی که اجتماعشان را 

 علیرضا وفایی نیا

کنید اسکن 

کد پایین را 
اسکن کنید 
و امپراتوری 
مورچه ای 
خودتان را 

بسازید!
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حضرت ابوالفضل)ع(، یکی از کتاب های مجموعه ی جذّاب پنج 
جلدی قصّه های کربلاست.

جلدهای دیگر این مجموعه عبارت اند از
حضرت زینب )س(

امام حسین)ع( و یاران باوفایش
حضرت رقیّه)س(

حضرت علی اصغر)ع(
این مجموعه به صورت شعر های کوتاه سروده شده و با تصاویر بسیار زیبا 

و جذّاب همراه است.
موضوع این کتاب آشنایی با حضرت ابوالفضل)ع( در واقعه کربلا ست.

قسمتی از این کتاب زیبا را با هم می خوانیم:
قصّه ای از کربلا قصّه ی شاه وفا

ساقی لب تشتگان ابوالفضل قهرمان
زاده ی امّ الب نین برادر شاه دین

علمدار کربلا دوست خوب بچّه ها
به شما پیشنهاد می کنیم حتما این مجموعه ی 
پنج جلدی زیبا و جذّاب را برای خواندن انتخاب کنید 

و از خواندن آن لذّت ببرید.

مجموعه قصّه های کربلا۲

(حضرت ابوالفضل)

شاعر: جعفر ریوندی
نویسنده: کمالی آشتیانی
انتشارات کمال اندیشه، ۱۳۹۳

به شما پیشنهاد می کنیم حتما این مجموعه ی 

هانیه وهابی
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۲5 هزار نامه 
برای دعوت امام حسین(ع) به کوفه!

امام قبل از اینکه با خانواده ی خود به کوفه روانه شود، پسرعموی خود، 
مسلم بن عقیل، را به سوی این شهر می فرستد . آیا ۲۵ هزار نامه از طرف مردم کوفه 

واقعیّت دارد یا نه؟ آیا مردم کوفه برای بیعت با امام آماده بودند؟
مسلم بن عقیل، پسر عمو و نماینده ی امام حسین)ع(، بنا به دعوت مردم کوفه 
از ایشان، به این شهر عزیمت می کند تا از مردم بیعت بگیرد. حامیان خلیفه، یزید 
را از ناتوانی نعمان، حاکم کوفه، مطلع می کنند و یزید عبیدا...بن زیاد را به این شهر 
می فرستد. مردم کوفه با تصوّر اینکه او امام حسین)ع( است از او استقبال می کنند. 
عبیدا... بیعت کنندگان امام حسین)ع( را تهدید می کند و به دیدن یکی از این افراد 

به نام »هانی« می رود.
 به مسلم که در خانه هانی به سر می برد، پیشنهاد می شود عبیدا... را بکُشد.

داستان این انیمیشن اتّفاقاتی را که در کوفه برای مسلم بن عقیل می افتد به راحتی 
به مخاطب کودک نشان می دهد. عاشوراییان تاریخ را برای ما ورق می زند که مردم 

با دیدن پول چه راحت نظر خود را عوض و به امام حسین پشت می کنند.
ما با دیدن این انیمیشن از اتّفاقات زمان امام حسین)ع( آگاه 

می شویم.

نام انیمیشن: 
عاشوراییان

سال انتشار: 
۱۳۸۶

کارگردان: 
ناھید صمدی امین

کشور سازنده: 
ایران

شرکت سازنده: 
صبا

ژانر: 
ماجراجویی و جنگی

زمان: 
۷۵ دقیقه

امام قبل از اینکه با خانواده ی خود به کوفه روانه شود، پسرعموی خود، 
مسلم بن عقیل، را به سوی این شهر می فرستد . آیا 

هستی 

نیک صفتی

8



عاشوراییان کوچک سال
ماه محرّم که از راه می رسد، با خودش 
حال و هوایی غریب امّا دوست داشتنی 
به همراه دارد. خوب که نگاه می کنی، 
یک جور مهربانی و احترام، تفکّر، یک حسّ 
نوع دوستی و یک نوع از محبّت و ایثار را 

می توانی در بین مردم کوچه و خیابان ببینی.
مسجد ها، حسینیّه ها، تکیه ها، خیابان ها 
و حتّی خانه هایی که بر سردرشان با نصب 
پرچم های سیاه و کتیبه های شعر محتشم 
کاشانی به پیشواز مجلس عزاداری کربلاییان 
آمده اند، همه ی شهر، حتّی بچّه هایی که در 
کنار بزرگ ترها در ایستگاه های صلواتی 
توی گرمای تابستان به عزاداران و هیئت ها 

خدمت رسانی می کنند و 
نذری شربت و چای 

 ، هند می د

ن  را م حسین و یا ما ، به عشق ا همگی
باوفایش در این راه قدم گذاشته اند. آن ها 
هرگز خسته نمی شوند چون امام)ع( و خاندان 
ویاران او را دوست دارند. دوست داشتن به 
آدم نیرو می دهد که تا آخرین نفس در راه 

نورانی امام)ع( باشد، مثل ۷۲ یار باوفایش.
همه ی این کودکان و نوجوانان عاشورایی 
ی شهر خیمه ی حسینی  هم که هر جا
برپا کرده اند، خودشان را دوست و یاور 
بچّه های واقعه ی کربلا می دانند و در واقع، 
میزبانانان مجلس امام حسین)ع( هستند 
که می خواهند راه و یاد عاشورا را زنده نگه 
دارند. به قول سردار  شهید حاج قاسم 
سلیمـــانی، »ما ملّت 

امام حسینیم.«

یک جور مهربانی و احترام، تفکّر، یک حسّ 

طیبه ثابت

چهار شنبه | 28 تیر  1402|شماره 153
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عکس های  کودکان خود را  شما هم می توانید قاب کودکی
برای ما به شماره ی ایتای  ۹۰5465۸۰6۰بفرستید. 

امیر حسین عطار کلاس چھارم در عید غدیر

عسل و مھدیه جنگی

بچه ھای مدرسه دھسنگی در ایستگاه صلواتی غدیر

سام ساجد نیا ۲ ساله

یسنا  یک ونیم ساله و سھیل ۹ ماھه
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در این آزمایش جذّاب، می خواهیم نبرد بین دو نیرو را مشاهده کنیم.
می دانیم نیروی گرانش همه ی اجسام را به سمت خود می کشد. به همین 
دلیل است وقتی یک قاشق عسل را در بالای ظرف نگه می دارید، عسل 

چسبان از قاشق جدا می شود و مانند نواری، داخل ظرف می ریزد.
هم چنین، شما دانشمندان کوچک و خلّاق می دانید نیروی 
مغناطیسی سبب می شود اجسامی که خاصیّت مغناطیسی 
دارند، مثل میخ یا سنجاق قفلی، به سمت آهن ربا جذب شوند.
حالا می خواهیم سنجاق را در هوا میان نیروی جاذبه ی زمین 

)گرانش( و نیروی مغناطیسی آهن ربا معلق نگه داریم.
وسایل موردنیاز: آهن ربا، سنجاق قفلی، مقداری نخ )کاموا(، 
یک دانش آموز محقق! نخ کاموا را به انتهای سنجاق متّصل 
کنید. اگر سنجاق را در بالا نگه داریم و رها کنیم، به سمت زمین 
سقوط خواهد کرد. )با تشکّر از نیروی گرانش!( حالا آهن ربا را به 
سر سنجاق نزدیک کنید. مشاهده می کنید سنجاق مانند یاری 
وفادار به آهن ربا می چسبد. در این حالت، سعی کنید نخ متّصل 
به سنجاق را آهسته به سمت پایین بکشید. این کار را با دقّت  
آهسته انجام دهید تا سنجاق از آهن ربا جدا شود امّا به اندازه ای 
از آهن ربا دور نشود تا اسیر جاذبه ی زمین شود. شگفت انگیز 
است! سنجاق در هوا و در نزدیکی آهن ربا معلّق خواهد ماند. 
در این حالت، نیروی های مغناطیسی و جاذبه به یک اندازه به 
سنجاق وارد می شوند و هیچ کدام نمی تواند نیروی دیگر را 

شکست دهد و سنجاق در هوا معلّق مانده است.
خوب است بدانیم:

ما نمی توانیم نیرو را مشاهده کنیم امّا می توانیم اثر نیرو بر 
اجسام را مشاهده کنیم و نیروها را بهتر بشناسیم.

در این آزمایش جذّاب، می خواهیم نبرد بین دو نیرو را مشاهده کنیم.در این آزمایش جذّاب، می خواهیم نبرد بین دو نیرو را مشاهده کنیم.
می دانیم نیروی گرانش همه ی اجسام را به سمت خود می کشد. به همین می دانیم نیروی گرانش همه ی اجسام را به سمت خود می کشد. به همین 
دلیل است وقتی یک قاشق عسل را در بالای ظرف نگه می دارید، عسل دلیل است وقتی یک قاشق عسل را در بالای ظرف نگه می دارید، عسل 

چسبان از قاشق جدا می شود و مانند نواری، داخل ظرف می ریزد.
هم چنین، شما دانشمندان کوچک و خلّاق می دانید نیروی 
مغناطیسی سبب می شود اجسامی که خاصیّت مغناطیسی 

به سنجاق را آهسته به سمت پایین بکشید. این کار را با دقّت  به سنجاق را آهسته به سمت پایین بکشید. این کار را با دقّت  
آهسته انجام دهید تا سنجاق از آهن ربا جدا شود امّا به اندازه ای آهسته انجام دهید تا سنجاق از آهن ربا جدا شود امّا به اندازه ای 
از آهن ربا دور نشود تا اسیر جاذبه ی زمین شود. شگفت انگیز از آهن ربا دور نشود تا اسیر جاذبه ی زمین شود. شگفت انگیز 
است! سنجاق در هوا و در نزدیکی آهن ربا معلّق خواهد ماند. است! سنجاق در هوا و در نزدیکی آهن ربا معلّق خواهد ماند. 
در این حالت، نیروی های مغناطیسی و جاذبه به یک اندازه به در این حالت، نیروی های مغناطیسی و جاذبه به یک اندازه به 
سنجاق وارد می شوند و هیچ کدام نمی تواند نیروی دیگر را سنجاق وارد می شوند و هیچ کدام نمی تواند نیروی دیگر را 

شکست دهد و سنجاق در هوا معلّق مانده است.شکست دهد و سنجاق در هوا معلّق مانده است.
خوب است بدانیم:خوب است بدانیم:

ما نمی توانیم نیرو را مشاهده کنیم امّا می توانیم اثر نیرو بر ما نمی توانیم نیرو را مشاهده کنیم امّا می توانیم اثر نیرو بر 
اجسام را مشاهده کنیم و نیروها را بهتر بشناسیم.اجسام را مشاهده کنیم و نیروها را بهتر بشناسیم.

مریم پورحقیقی

سنجاق معلّق
آزمایش ھای جالب علمی

چهار شنبه 
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تلاش و پشتکار از همه ی داشته های زندگی ارزشمندتر است زیرا اگر به اندازه ی 
کافی تلاش کنیم، می توانیم به هر چیزی که لایق آن هستیم برسیم. اگر 
دیدید کسی به قلّه ای رسیده، این طور نبوده است که ناگهان به قلّه پرواز 
کرده باشد، بلکه زمانی که دیگران استراحت می کرده اند، او مشغول حرکت 
و پیشرفت بوده است. بنابراین، تلاش وسیله و لازمه ی رسیدن به موفّقیّت 

و قلّه هاست.
اسما اردونی دوازده سال دارد و دانش آموز مدرسه ی شهید عبّاسی 
است. او از پنج سالگی ورزش را با ژیمناستیک آغاز کرده است و اکنون 
در رشته های رزمی، پلّه های پیروزی و پیشرفت را طی می کند. 

گفت وگوی ما با اسما را در ادامه بخوانید.

اسما، نوجوان قهرمان دفاع شخصی از تجربه خود می گوید:

در آموختن سخت گیر باشیم
 اما زندگی را سخت نگیریم

اسماجان، برایمان بگو چه گونه به ورزش های رزمی علاقه مند 
شدی؟

پنج ساله بودم که موفّق شدم در رشته ی ژیمناستیک مقام اوّل استان را 
به  دست بیاورم، امّا به  دلیل اینکه مشکلی برای استادم پیش آمد و باشگاه 
تعطیل شد، این راه را ادامه ندادم. پس از آن متوجّه شدم یکی از دوستانم 
برای رشته ی دفاع نوین نام نویسی کرده است. با دیدن فعّالیّت های او، 
من هم علاقه مند شدم امّا در اواسط راه، با توجّه به بررسی هایی که انجام 
دادم، به رشته ی هاپکیدو روی آوردم و تصمیم گرفتم تا هر سطحی ممکن 
است این رشته را دنبال کنم. اکنون هم دوست دارم در آینده مربّی شوم 

و با شرکت در مسابقه های جهانی برای کشورم مقام آور باشم.

تاکنون به چه موفّقیّت هایی در این رشته دست پیدا کرده ای؟
تاکنون در رشته ی دفاع نوین یک مقام سوم استانی در زیررشته ی سلاح و 
یک مقام سوم کشوری در همان رشته کسب کرده ام. اکنون نیز خودم را برای 

شرکت در مسابقات استانی و کشوری هاپکیدو آماده می کنم.

  شبنم کرمی
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تجربه شکست هم داری؟
به خاطر دارم در نخستین مسابقه ام در رشته ی دفاع نوین که برای مدال استانی 

مبارزه کردم مقام نیاوردم و باختم امّا تسلیم نشدم و آن قدر ادامه دادم تا به 
خواسته ام که پیروزی است رسیدم. شرکت در مسابقات مختلف هم 

سبب شد استرسی که ابتدا هنگام مسابقات داشتم کم و 
در عوض تمرکزم بیشتر شود.

چرا این رشته ورزشی 
را مفید می دانی؟

هاپکیدو برای آموختن روش مناسب دفاع از خود 
عالی است و تا سطح مربّیگری و مسابقات جهانی 
هم جای پیشرفت دارد. من هم با لطف خدا خودم را به 
این سطح خواهم رساند زیرا همه ی تلاشم را می کنم. 
با توجّه به تمرینات اصولی و مرتّبم هم تاکنون در این 

ورزش آسیبی ندیده ام.
در کنار درسم، ورزش را بیش از هر فعّالیّتی دوست دارم 
و می دانم که برای موفّقیّت در این رشته باید اراده ای 
قوی داشته باشم. در کل، ورزش برای سلامتی خیلی 
لازم است امّا این رشته ی ورزشی افزون بر دفاع از خود، 
در سنّ ما به رشد بهتر قد و رسیدن به تناسب اندام هم 

کمک می کند.

ها و  و ز ر آ ز  ا
اهدافت برایمان بگو.

ینده  ی آ ین هدفم برا رگ تر بز
این است که در این رشته در سطح 
جهانی موفّق شوم، یک شغل و حرفه ی 
گی  نتخاب کنم و یک زند مناسب ا
عالی برای خودم و خانواده ام بسازم. 
بنابراین، همه ی تلاشم را برای رسیدن 

به این هدف خواهم کرد.
به دوستانم هم پیشنهاد می کنم حتما 
ورزش کنند، به سلامتی خود اهمیت 
بدهند و تلاش کنند زندگی را سخت 
ب  ا خو ن ر سشا ر . همیشه د ند نگیر
بخوانند و به حرف پدر و مادرشان گوش 

بدهند تا در زندگی موفّق شوند.

به دختران دیگر هم این ورزش را پیشنهاد می کنی؟
به  نظرم، ورزش برای سلامتی خانم ها اهمّیّت زیادی دارد. به ویژه رشته های رزمی برای آن ها بسیار مفید 

است و نه تنها خشن نیست که با یاد گرفتن این رشته ها در شرایط سخت می توانند به  لحاظ جسمی و روحی 
از خود دفاع کنند و همیشه قوی و بااراده ظاهر شوند.

یک دخترخانم در خانه هم باید برنامه ریزی خوبی برای زندگی داشته باشد، به حرف مادر و پدرش گوش بدهد 
و در آموختن حرفه و هنر و خواندن درس های خود سخت گیر باشد امّا زندگی را سخت نگیرد.

از آنجا که مادرم به عنوان یک بانو همیشه به من امید می دهد و در هر شرایطی می گوید: »ناامید نشو و تلاشت را 
بکن!« بر پیروزی هایم بسیار اثرگذار بوده است که من از او خیلی ممنونم.

چهار شنبه 
28 تیر  1402
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۱

۲

بهاره قانع نیا میکروبی به نام چرکولک

پسرک سراغ یخچال رفت و یک 
سیب برداشت.

چرکولک قسمتی از خودش را 
به پوست سیب چسباند و با 
خوش حالی به دهان پسرک 
خیر ماند.
»آخ جون! الان خورده می شم!«

در واقع، چرکولک ها همه جا هستند.
چرکولک هایی که روی تاب و سرسره پارک ها 
هستند.
چرکولک هایی که روی میزها و نیمکت ها وجود 
دارند.
چرکولک هایی که روی میوه ها و سبزیجات 
شسته نشده زندگی می کنند و چرکولک های 
سیاه که زیر ناخن ها قایم شده اند.

چرکولک گوشه ی میز آشپزخانه 
لم داده بود و باقی مانده غذاهای 
دیشب را لیس می زد.
بچّه ای به او نزدیک شد و 
دست هایش را روی میز کشید.
چرکولک تا چشمش به دست های 
بچّه  افتاد، سریع به آن ها چسبید و 
بدجنسی های خودش را آغاز  کرد.

۳
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چرکولک به گریه افتاد: 
»وای وای وای!«

پسرک به دست هایش 
نگاه کرد و گفت: »خوب 

شد مامان یادم انداخت. 
آره... حتما که آره... .«

ناگهان، صدای مامان به گوش می رسد.
مامان ها دشمن شماره ی یک چرکولک ها 
هستند: »عزیزم، یادت باشه قبل از خوردن 

 سیب هم دست هات رو تمیز بشویی 
هم سیب رو خوب بشویی.«

چرکولک طبق نقشه اش می خواست هر طور 
شده وارد دهان پسرک شود.

آنجا برای او بهترین جای دنیا بود.
او می توانست در دهان پسرک مدّت ها با خیال 

راحت زندگی کند.

4

5

6
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جدول انگلیسی: 

ماه محرّم
امروز اول ماه محرّم است. محرّم ماه عزاداری برای 
شهادت امام حسین(ع) و پیروان و یاران وفادار ایشان 
است. در سفر به سوی کربلا، خانواده و فرزندان امام 
حسین(ع) نیز همراه ایشان بودند. حضرت رقیّه 
کوچک و حضرت علی اصغر، فرزندان امام، خیلی
بودند. آن ها در روز عاشورا و در جنگی که یزید به راه 

انداخته بود به شهادت رسیدند.
کلمه های مشخّص شده را در جدول پیدا کن!

راهنمایی: همه ی کلمات عمودی هستند.

C F L I T R T

G O O F O S H

T L A WWW D MMM E

O L V A V A Y

D O A R E L I

A WWW L E R L O

Y E S S Y E N

Q R O B T C E

E S X N U P C

امروز
شهادت امام حسین(ع) و 

است. در سفر به سوی کربلا، خانواده و فرزندان امام 
حسین(ع) 

و حضرت علی اصغر، فرزندان امام، 

مرجان اسماعیلی
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شاعربزرگ کتیبه های عاشورایی
حتما شعر بالا را در مراسم  ماه محرّم روی پرچم ها دیده  یا در 
دسته های عزاداری شنیده اید. امروز می خواهیم درباره ی شاعر این 
شعر بیشتر بدانیم. کمال الدین علی نراقی شاعر قرن دهم است که 
با نام محتشم کاشانی شناخته می شود. او در شهر نراق به دنیا آمد 
و بعدها به کاشان رفت. محتشم کاشانی هم دوره ی شاه تهماسب 
یکم صفوی بوده است. او با قصیده ها و غزل های زیبایش توانست 
وارد دربار صفوی بشود و به دلیل شیعه بودنش، در مدّتی کوتاه، 
بزرگ ترین شاعر مرثیّه سرای عصر خود شد. مرثیّه سرایی یکی از 
انواع سرودن شعر است که در آن، شاعر برای اتّفاقات غمگین مثل 
شهادت یا مصبیت ها شعر می گوید. محتشم شعرهایی را برای 
امامان سرود. خوب است بدانید شغل اصلی او بزّازی و شَعربافی* 
بوده است. محتشم کاشانی شاعری را نزد صدقی استرآبادی 
ی اش  آموخت. او که از شاعران شیعه است، سبک نوشتار
مرثیّه سرایی بوده و مهم ترین اثر او دوازده مرثیّه درباره ی شهدای 
واقعه کربلاست. هم چنین مجموعه ای از اشعار عاشقانه به اسم 
جلالیّه دارد. این شاعر مرثیّه سرا در سال ۹۹۶ درگذشت. آرامگاه او 

در شهر کاشان است.
* بزاز: پارچه فروش

شعرباف: بافندگی نوعی پارچه از مو یا ابریشم
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نازنین جلایری 

شانزده ساله
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